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وقتی تلویزیون، میدان را وقتی تلویزیون، میدان را 

واگذار می کندواگذار می کند

احسان محمدحســنی در این گفت‌وگو درباره 
مســئله تصویر ایران گفت: ما مسئله مان تصویر 
ایــران بــود. طبیعی اســت کــه در موضــوع تصویر 
ایــران، شــاهنامه یــکی از شــاهکارهای ادبیــات 
فــارسی و یــک مخــزن پــر از قصــه و داســتان‌های 
جــذاب اســت؛ بــرای اینکــه مخاطبــی کــه در آن 
ســال ها حــتی شــاید نســبت بــه پرچــم ایــران هم 
بی احترامی کرده بود، اگر این مخاطب ایران، این 
ســرزمین، قهرمانان و اســاطیرش را نمی شناسد، 
باید این سرزمین را برای او معرفی کنیم. بنابراین 
یــکی از تمرکزهای مــا این بود کــه ایــران را یک بار 
برای بچه هــای خودمان معرفی کنیــم و قصه های 

ایران را بگوییم.
او افــزود: در آن دوره، کارهــای تاریــخی زیــادی 
را شــروع کردیم تا بتوانیم این جنس بحث ها را با 
جامعه باز کنیم. ما نزدیک هفت قرن با امپراتوری 
روم رقابت، جنــگ و نبرد داشــتیم و در این هفت 
قــرن قهرمانــان بــزرگی در ایــن نبردهــا داشــتیم. 
همیــن الان یــادم افتــاد کــه نخســتین ناوســالار 
زن ایــرانی، خانــمی بــه نــام آرتمیــس، در آن نبــرد 
دریایی حضور داشــت و بــا نــاوگان روم جنگیدیم 
و پیــروز شــدیم؛ اما قصــه ایــن خانــم را هیچ وقت 
برای دختران این سرزمین تعریف نکردیم. قصه 
ســورنا را هم هیچ وقت تعریف نکردیم؛ ســورنا در 

نبردهای بزرگ میان امپراتــوری ایران و امپراتوری 
روم چه کسی بود؟

محمدحســنی ادامــه داد: وقــتی اینهــا را 
نمی گوییــد، وقــتی اســاطیر شــاهنامه را روایــت 
نمی کنیــد، یــا دربــاره ســیاوش، رســتم و ســهراب 
و اســفندیار حــرف نمی‌زنیــد و قصه هــای آنهــا را 
نمی‌گویید، آن وقــت برای مخاطب ۳۰۰ قســمت 
جومونــگ ســاخته می شــود، یانگــوم ســاخته 
می شود و مخاطب باید ۳۰۰ قسمت قیام عثمان 
و قیــام ارطغــرل غــازی را ببینــد؛ در حــالی کــه مــا 
قصه هــای نابــی داریــم کــه فقــط قصه نیســتند و 
همه آنها اساطیر نیستند، بلکه بخش هایی از آنها 

واقعیت هایی هستند که رخ داده اند.
وی در ادامه با اشاره به نوع تقسیم کار فرهنگی 
در جمهوری اسلامی گفت: »در جمهوری اسلامی 
یک تقســیم کاری شــکل گرفته اســت؛ ســیاوش 
و شــاهنامه و اینهــا در بهتریــن حالــت بــه وزارت 
فرهنگ می رود و مجموعه هایی مثل اوج و ســپاه 
هم منطقاًً باید متولی داستان های کربلا، شهادت 
و اینها باشند. به نظر من این تقسیم کار را باید به 
هــم زد؛ ایــن مرزبندی ها اساســاًً خیالی هســتند. 
باید این قواعدی را که همچنان وجود دارند تغییر 
داد، چون ممکن است بعضی از نهادهای دینی یا 
ارزشی ما دوســت نداشته باشــند به سراغ چنین 
قصه هایی بروند یا دوره اشکانیان و ساسانیان را 
مرور کنند. ما همچنان دربــاره دوره صفویه هم با 

احتیاط صحبت می کنیم.
محمدحسنی برای توضیح اهمیت روایت دوره 
صفویه به نامــه ای از علی اکبر ولایتی اشــاره کرد و 
گفــت: یکی از کشــورها نامــه ای خدمــت حضرت 
آقــا می نویســند. آن نامه را مــن دارم و پی نوشــت 
حضرت آقا را هم دارم. آقای ولایتی در نامه نوشته 
بود که ما با این کشور دچار مشــکلاتی هستیم و 
چه کنیم و چند بند پیشــنهاد هم نوشــته بود؛ اما 
حضرت آقا بدون اشاره به آن پیشنهادها، پیشنهاد 
جدیــدی روی نامه مرقــوم فرمودنــد و گفتند برای 
حل این مشکلات از دوره صفویه سریال بسازید 
و صداوســیما و کشــورهای منطقــه ایــن ســریال 
را پخــش کننــد. چــرا؟ دوره صفویــه چــه دارد کــه 
ما دربــاره اش حــرف نزده ایــم؟ دوره تمــدنی ایران 

است، دوره عظمت ایران است.
او در ادامه گفت: وقتی ایران تاریخی و تمدنی 
قدرتمندی در پشت سر خود دارد، باید برای آینده 
نیز افق و چشم اندازی داشته باشد. شاید دعوای 
ما با خیلی از مجموعه های رسانه‌ای و رسانه ملی 
در اعصار و دوره های مختلف یکی این بود که چرا 
برای مــردم رؤیا نمی ســازید. ملتی که رؤیــا ندارد، 
ملــت مرده اســت. چــرا هیــچ افــقی نمی ســازید؟ 
شما به عربســتان نگاه کنید؛ عربســتان می گوید 
من در ســال ۲۰۳۰ می خواهم این شــهر را داشته 
باشــم، این اقتصاد را داشــته باشــم. آن زمانی که 
هیچ کــدام از این کشــورها چشــم انداز نداشــتند، 
ما در ایران ســند چشــم انداز ۲۰ ســاله داشــتیم و 
قــرار بــود در ســال ۱۴۰۴ بــه قله هایی برســیم. آن 
زمان بسیاری از کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
اصلًاً نمی‌دانستند سند چشم‌انداز چیست، افق 

چیست و رؤیا چیست؛ ما رؤیا داشتیم.
او با اشــاره به حــوادث پیش از انتخابات ســال 
۱۳۸۸ و وضعیــت شــبکه های تلویزیــونی در آن 
مقطــع افــزود: شــبکه یــک برنامــه کــودک پخش 
می کــرد، شــبکه دو یک مســتند داشــت، شــبکه 
سه برنامه کمدی کلاسیک پخش می کرد، شبکه 
چهار درباره وال و نهنگ برنامه داشت، شبکه پنج 
یــکی از خاله ها بچه ها را ســرگرم می کرد و شــبکه 
خبر مســتندی دربــاره امامزاده هــا و پیامبرانی که 
در استان ها و شهرهای ایران دفن هستند پخش 
می کرد. مخاطب باید چه کار می کرد؟ من آنجا به 
این نتیجه رســیدم که نمی توانیــم مخاطبی را که 
تشنه اطلاعات است با وضعیت عادی نگه داریم 
و بگوییم صبر کنید، شب یک بخش خبری به نام 
۲۰:۳۰ داریم و در آنجا با ادبیات رســمی و در قابی 
که خودمان دوســت داریم، بخشی از اطلاعات را 
به شما ارائه می‌دهیم؛ مگر می شــود؟ بی بی‌سی 

به صورت زنده از خیابان گزارش می کرد.
وی ادامــه داد: در آن زمــان حــتی تلفن هــای 
همــراه قطــع شــده بــود و پیامــک هــم جابه جــا 
نمی‌شــد. من دارم دربــاره درگیری های ســال ۸۸ 
صحبت می کنم. فرمانده میدان چه کسی شــد؟ 

بی بی سی. ما چه چیزی پخش می کردیم؟
محمدحســنی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در چنین 
شــرایطی ناچار شــدند به دنبال راهی بــرای ایجاد 
یک رســانه چابک تر باشــند و با اشــاره بــه مرحوم 
طالــب زاده، دوســتان قدیــمی روایت فتــح و آقای 

صداوسیما با صداوسیما با ۴۵۴۵ هزار نیرو به اندازه الجزیره و بی بی سی کار نکرد هزار نیرو به اندازه الجزیره و بی بی سی کار نکرد

روایت صریح 
احسان محمدحسنی در 
گفت وگو با محمد دلاوری 
از شکست های رسانه ای و 

ضرورت ساختن رؤیای 
آینده

سمیرا جعفری  تلویزیــون در ســال‌های اخیــر نه تنهــا 
بخشی از مخاطبانش را از دست داده، بلکه حالا گزارش

با پرسش جدی تری روبه روست؛ آیا هنوز می تواند 
روایتگر اولِِ ایران باشد؟ در چنین شرایطی، احسان محمدحسنی در گفت وگویی 
صریح، انگشت اتهام را به سمت رسانه ملی گرفته و از عملکرد آن در بزنگاه های 
اجتماعی و سیاسی انتقاد کرده است؛ انتقادهایی که اگرچه از تجربه تلویزیون در 
سال ۸۸ آغاز می شود، اما خیلی زود به مسئله ای بزرگ تر می رسد؛ روایتی که ایران 

از خودش به مردم و جهان ارائه می دهد.
»اگر رســانه نتواند در لحظه بحران با مردم حرف بزند، میدان را به دیگری واگذار 
کرده است.« این شاید صریح ترین جمله محمدحسنی در گفت وگوی اخیرش با 
محمد دلاوری در برنامه »اسپرسو« باشد؛ گفت وگویی که در آن، مدیر سال های 
سازمان سینمایی اوج، از ضعف رسانه ملی در روایت تحولات اجتماعی و سیاسی، 
ضرورت بازتعریف تصویر ایران، توجه به تاریخ و اساطیر ایرانی و ساختن رؤیا برای 

آینده کشور می گوید.
محمدحســنی معتقد اســت ایران در ســال های گذشــته آن گونه که بایــد روایت 
نشده و تصویری که از کشور به جهان منتقل شده، »خیلی بدتر از واقعیتش« بوده 
است. او در عین حال از رسانه ای سخن می گوید که باید چابک تر، جسورتر و البته 
پرمخاطب تر باشد؛ رســانه ای که در لحظه بحران، به جای عقب نشینی از میدان 

روایت، بتواند با مردم حرف بزند و اعتماد آنها را به دست آورد.
در ادامه، بخش هایی از این گفت وگو را که در برنامه »اکسیر« انجام شده است، 

می خوانید.


